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  يا انقلاب سوسياليستیيا انقلاب سوسياليستی" " ایای  انقلاب دمکراتيک تودهانقلاب دمکراتيک توده""
  )اقليت(نوشته ی توکل""لنينيزم يا تروتسکيزملنينيزم يا تروتسکيزم""نقدی بر سند نقدی بر سند 

  هايی از انقلاب چين درسو 
  

  

علNNل . جنNبش انقلابNی تNوده هNای زحمNتکش و سNتمديده ايNران شکسNت خNورده اسNت          

" ده نبNودن آمNا " و نNه در    بی حNد رژيNم    " قدرت"اصلی تثبيت سياسی ضدانقلاب نه در       

 آن چNه شکسNت جنNبش تNوده ای اثبNات کNرد ايNن        .توده ها برای مقابله با آن نهفته بNود  

      بNNی مايNNه طرفNNدار تئNNوری هNNای ورشکسNNته، عامNNل اصNNلی       " روشNNنفکران"اسNNت کNNه  

کاری جز نابود سNاختن تNوان هNای ذخيNره تNوده هNا       آن ها . شکست ها هستند اين گونه   

بحثNNی پيرامNNون " (لنينيNNزم يNNا تروتسNNکيزم"نNNوان نوشNNته ی توکNNل تحNNت ع. نکNNرده انNNد

        نمونNNNه بNNNارزی اسNNNت از   ) روش سياسNNNی پرولتاريNNNا در انقNNNلاب دمکراتيNNNک تNNNوده ای   

اين  بحث پيرامون از اين رو. بی توجهی و بی اعتنائی کامل به درس های اين شکست

  .سند، به مثابه نمونه ای منفی از درس های شکست انقلاب ضروری است

  

  يا تئوری شکست انقلابيا تئوری شکست انقلاب" " نقلاب دمکراتيک توده اینقلاب دمکراتيک توده ایاا""
  

: چنين پاسخ می دهNد سؤال توکل به اين " لنينيزم يا تروتسکيزم  " سند   -٢در بخش   

نظNر بNه عقNب افتNادگی نيروهNای          . انقلاب ايران يک انقلاب دمکراتيک توده ای اسNت        "

تسلط .. .مولد، وجود اقشار وسيع خرده بورژوازی با خواست های سياسی و اجتماعی

 نظر به ضعف عينNی و ذهنNی پرولتاريNای ايNران و نظNر بNه ايNن کNه در                  ... امپرياليزم و   

از ايNNن رو . مجمNNوع شNNرايط عينNNی و ذهنNNی بNNرای انقNNلاب سوسياليسNNتی فNNراهم نيسNNت    

 انقNNلاب ايNNران در گNNام اول نNNه يNNک انقNNلاب سوسياليسNNتی بلکNNه يNNک انقNNلاب دمکراتيNNک  

چNه در   اگNر : " مNورد نظNر فNوق اضNافه مNی کنNد      و پNس از توضNيح در      ." توده ای اسNت   

جامعNNه ی مNNا وجNNه توليNNدی سNNرمايه داری مسNNلط اسNNت، امNNا نيروهNNای مولNNده در سNNطح  
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سNپس توکNل در مNورد اقشNار و طبقNاتی کNه در ايNن        ." نازلی از تکامل خود قNرار دارنNد      

به جNز لايNه هNای فوقNانی دهقانNان کNه در       :" هيم هستند می نويسد انقلاب دمکراتيک س  

. اکثريت دهقانان خواستار تحولی انقلابی در نظام موجودند. ع بينابينی قرار دارندضمو

 اجتمNاعی حNاکم بNا    -کNه بNا نظNام اقتصNادی    ... بخش های وسيع خرده بورژوازی شهری 

بNNه منظNNور رفNNع  توکNNل... "سNNلطه امپريNNاليزم و وابسNNتگی جامعNNه در تضNNاد قNNرار دارنNNد 

ممکNن اسNت   :" خرده بورژوازی اضافه می کند    تفاهمی در مورد ماهيت      هرگونه سوء 

ايNن درسNت اسNت، زيNرا     . مطرح شود که خرده بورژوازی ضدسرمايه نيستسؤال اين  

خNNرده بNورژوازی بNNا نفNی مالکيNNت   . خNرده بNورژوازی بNNه مقولNه بNNورژوازی تعلNق دارد    

       . خصوصNNNی کNNNه شNNNعار پرولتاريNNNا بNNNرای اسNNNتقرار سوسNNNياليزم اسNNNت، مخNNNالف اسNNNت     

که با سرمايه هNای بNزرگ در تضNاد قNرار     آن جا   ژوازی در محدوده معينی تا      خرده بور 

دارد، بNNا اقNNدامات پرولتاريNNا در مبNNارزه عليNNه سNNرمايه هNNا و بNNا مصNNادره و ملNNی کNNردن    

بين خرده بورژوازی شهر  هرحال اين که فی ماه ب.... سرمايه های بزرگ موافق است

حدت وجود ندارد، مانع از آن نمNی گNردد      و روستا با پرولتاريا در مسائل سوسياليزم و       

از . که در مسايل دمکراتيNزم و در مبNارزه ضدامپرياليسNتی دارای وحNدت اراده نباشNند                

ول داشNNتن  مNNايNNن رو نتيجNNه مNNی گيNNريم کNNه انقNNلاب ايNNران نخسNNتين هNNدف خNNود را مع         

بلکNه وظNايفی، قNرار مNی دهNد کNه اقشNار و طبقNات انقلابNی                . سوسياليزم قرار نمNی دهNد     

اين به معنای نNوعی اراده واحNد اقشNار و طبقNات     . گر در اين مرحله در آن سهيم اند      دي

انقلابNی اسNت کNه خNNود را در فرمNول بنNدی ديکتNNاتوری دمکراتيNک انقلابNی کNNارگران و        

  ).تاکيد از ماست..." (نشان می دهد زحمتکشان شهر و روستا

عقNب افتNادگی   " به دليNل  توکل بر اين اعتقاد است که انقلاب آتی ايران        : خلاصه کنيم 

ضNNعف عينNNی و ذهنNNی "و " نيروهNNای مولNNده و وجNNود اقشNNار وسNNيع خNNرده بNNورژوازی 

در . و نه يک انقلاب سوسياليستی" انقلاب دمکراتيک توده ای است"يک " پرولتاريا

انقNلاب ايNران نخسNتين هNدف خNود را        : "نتيجه انقلاب در دو مرحلNه صNورت مNی گيNرد           

بلکNه نخسNت خNود را در مرحلNه اول انجNام          ". رار نمی دهد  معمول داشتن سوسياليزم ق   
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مبNNNNNارزه  "و" مصNNNNNادره و ملNNNNNی کNNNNNردن سNNNNNرمايه هNNNNNای بNNNNNزرگ "تکNNNNNاليفی نظيNNNNNر 

بNا نفNی   "در اين انقلاب اقشNار خNرده بNورژوازی کNه         . محدود می کند  " ضدامپرياليستی

نيNز در  " دمکNرات هNای انقلابNی    "هNم چنNين     . سهيم انNد  مخالف اند   " مالکيت خصوصی 

سياست پرولتاريائی در مرحله کنونی انقNلاب  . "له اول انقلاب سهم خواهند داشت    مرح

نوع حکومت هNم در مرحلNه      ).  سند ١٣ص  " (جلب دمکرات ها به سمت پرولتارياست     

کNه کNارش را   ". ديکتاتوری دمکراتيک کارگران و دهقانNان : "اول انقلاب روشن است  

 بNNی ديگNNر در ايNNن مرحلNNه در آن وظNNايفی قNNرار مNNی دهNNد کNNه اقشNNار و طبقNNات انقلا "حNNل 

يعنی اين حکومNت نبايNد وظNايفی انجNام دهNد کNه خNرده بNورژوازی طرفNدار              ". سهيم اند 

مالکيت خصوصی و يا دمکرات های مدافع سNرمايه داری کNه حاضNر بNه مبNارزه عليNه         

هستند از انقلاب رميده شوند، و طبقه " مبارزه امپرياليزم"و " سرمايه داری بزرگ"

  . تنها بگذارندکارگر را

       اکنNNون فNNرض مNNی کنNNيم، انقNNلاب بNNه صNNورتی کNNه توکNNل طراحNNی کNNرده اسNNت تحقNNق         

ديکتNاتوری  "که طرح می شود ايNن اسNت کNه ايNن حکومNت              سؤالی  اولين  .... می پذيرد 

چه ترکيب سياسی ای خواهد داشNت؟ رهبNری آن در دسNت نماينNدگان چNه           " دمکراتيک

 در اکثريNت اسNت؟ توکNل فNوراً جNواب مNی دهNد        طبقه ای است؟ چه گرايشی در حکومت      

انقلابی است که تحت رهبری طبقه کارگر به پيروزی خواهد رسيد و هيچ "اين انقلاب  

ولی )  سند٩ص " (طبقه و قشر ديگری قادر نيست وظايف انقلاب را به انجام برساند    

د بعدی اين خواهسؤال چون . ی، اين شوخی ای بيش نيستتتئوری مارکسيسبراساس 

مخNالف  " با نفی مالکيت خصوصNی   "بود که آيا نمايندگان خرده بورژوازی شهری که         

جبهه مقاومت ملی مدافع سيستم اقتصادی سNرمايه داری کNه   " دمکرات های"و يا اند  

اين سNادگی قبNول     ه  ب هستند، اين پيشنهاد را   " سهيم"انقلاب  " مرحله اول "همگی در   

شNNما در مرحلNNه اول : تلويحNNاً مNNی گويNNد آن هNNاآن کNNه توکNNل بNNه بNNه خصNNوص مNNی کننNNد؟ 

انقNNNNNNلاب تحNNNNNNت رهبNNNNNNری طبقNNNNNNه کNNNNNNارگر مبNNNNNNارزات ضدسNNNNNNرمايه داری بNNNNNNزرگ و     

      امNNNا هنگNNNامی کNNNه پرولتاريNNNا حرکNNNت خNNNود را در "را پNNNيش ببريNNNد " ضدامپرياليسNNNتی"
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    مبNNNارزات مNNNا بNNNا شNNNما  " راه اسNNNتقرار مناسNNNبات نNNNوين سوسياليسNNNتی آغNNNاز مNNNی کنNNNد   

مالکيNNNت  "خNNNرده بNNNورژوازی موافNNNق   ).  سNNNند ٨ص " (گNNNردداجتنNNNاب ناپNNNذير مNNNی   "

حی ايNNن نماينNNده طبقNNه وو دمکNNرات هNNای مNNدافع سNNرمايه داری بNNه سNNاده لNN " خصوصNNی

ما در صورتی در انقNلاب سNهيم هسNتيم کNه در           ": تمسخر می کنند و می گويند     "کارگر  

 دو در رهبری هم سهيم باشيم، زيرا اگرچه نمايندگان مNا و نماينNدگان طبقNه کNارگر هNر          

مبارزات ضد امپرياليستی و ضدسرمايه داری بزرگ، مشترک هستند، ولی با هم تضاد 

خNود نباشNد دو راه بيشNتر        " متحدين"توکل اگر در صدد گول زدن       ". طبقاتی نيز دارند  

انقNNلاب "يNNا بايNNد از همNNان اول ايNNن ائNNتلاف را بNNه هNNم بزنNNد و شNNعار      : در مقابNNل نNNدارد 

    را اتخNNاذ کنNNد و يNNا" سوسياليسNNتی"ازد و شNNعار انقNNلاب را بNNه دور بيانNNد" دمکراتيNNک

آن که بحث منطقی نمايندگان دمکرات ها و خرده بورژوازی را بپذيرد و در رهبری با      

. مNی کنNد  " تروتسکيسNتی "انتخاب راه اول توکل را دچار انحرافNات        . سهيم شود آن ها   

  .قبول می کندرا پس راه دوم 

چه وزنه ای هر يک از گرايشات " ائتلاف طبقاتی "بعدی اين است که در اين سؤال  

بنابNNNه نظNNNر توکNNNل، انقNNNلاب بNNNه ايNNNن علNNNت       . در حکومNNNت دارا مNNNی باشNNNند  " سNNNهيم"

شان از لحاظ کمی بيش     دتعدا" اقشار وسيع خرده بورژوازی   "است که   " دمکراتيک"

پس نماينNدگان پرولتاريNا   . ضعيف است" عينی و ذهنی"از پرولتاريا است که از لحاظ     

واقعاً چه موقعيت جالبی برای تحقNق   . در اقليت خواهند بود   " دمکراتيک"ر حکومت   د

، "از همNان آغNاز  "آن کNه او سNعی دارد   بNه خصNوص   . تکNاليفی کNه توکNل در نظNر دارد    

عنصNر ضدسNرمايه داری را بNا خNود حمNل            "همزمان با حNل مسNائل دمکراتيNک جامعNه           

اگNر اقبNال بNه توکNل        ).  سند ٨ص  . (درو" و از محدود های بورژوازی نيز فراتر      ... کند

، تحليل او در مNورد اقشNار وسNيع خNرده بNورژوازی و ضNعف             "متحدين"روی آورد و    

ی وسNا معينی و ذهنی پرولتاريا را ناديده بگيرند، ترکيب نماينNدگی در حکومNت بطNور       

  .توافق می شود
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احتمال ، به "انقلاب دمکراتيک توده ای"حال، در روز اول تشکيل حکومت ائتلافی 

بسيار عملی مطرح می شNود کNه   مسأله قوی، با اوج مبارزات طبقاتی در روستاها اين  

      را " نNNه بسNNيار بNNزرگ "آيNNا دهقانNNان حNNق دارنNNد کNNه زمNNين هNNای متعلNNق بNNه زمينNNداران    

شNNرايط توکNNل کNNه خNNود را در چNNارچوب تشNNکيلاتی و  نيNNز تصNNاحب کننNNد يNNا نNNه؟ در ايNNن  

حNبس کNNرده اسNت و بNه شNNکل گروگNانی در حکومNNت     " دمکراتيNNک"برنامNه ای مرحلNه   

يا بايد در جهت پيشبرد مبارزات : ائتلافی در آمده، با يک دو راهی ملموس روبروست

 طبقاتی ايNن چNارچوب را بشNکند و دهقانNان را در تصNاحب زمNين هNا رهبNری کنNد و يNا                  

 را از نبايNد متحNNدين "يNNن علNت کNNه  ابايNد جلNNوی مبNارزات طبقNNاتی را بگيNرد، آن هNNم بNه     

چنNين اصNطکاکی هNم رخ    حتNا   فرض کنيم بNار ديگNر بخNت بNا توکNل باشNد و                ". دست داد 

نه چندان "ندهد، مثلاً به اين علت که اصلاً در ايران خرده بورژوازی طرفدار زميندار   

بNNرای حفNNظ  " دمکNNرات هNNای انقلابNNی  "وجNNود نNNدارد و يNNا بNNه ايNNن علNNت کNNه      " بNNزرگ

. خاتمNه پيNدا نمNی کنNد    مسNأله  هNم  ايNن جNا    در   ولNی ! حاضر به فداکاری باشNند    " وحدت"

فNرض کنNيم کNه بNه هNر      . زيرا حل تکليف ارضی با توزيع زمين ها تNازه آغNاز مNی شNود         

ايNن تNازه اول کNار اسNت جنNبش دهقNانی کNه بNه           .  می رسد  نخانوار حدود ده هکتار زمي    

ان باشNد  چنين دستاوردی نايل آمده بايد به فکر سازمان دهی توليد و تأمين رفاه دهقان        

نفNوذ  بNه خصNوص   بسته به اين که مبNارزه طبقNاتی تNا چNه حNد انکشNاف يافتNه باشNد و            (

ولی در اين صورت يNک  ). سازمان های سياسی مختلف در ميان دهقانان چگونه باشد    

اعتبار بانکی خواهد بNود، بNدون اعتبNار کNافی مالکيNت زمNين هNيچ        مسأله فوری مسأله  

 سNNرعت زيNNر بNNار قNNروض سNNنگين بNNه بانNNک هNNا يNNا  دهقانNNان بNNه. دردی را دوا نمNNی کنNNد

        فNNNه خشNNNرکت هNNNای توليNNNدی درنطفNNNه . ربNNNاخوران، زمNNNين خNNNود را از دسNNNت مNNNی دهنNNNد

در چنNNين شNرايطی طبيعNNی اسNNت کNه جنNNبش دهقNNانی دسNت تعNNاون بNNه سNNوی    . مNی شNNوند 

آن هNا  جنبش کارگری در شNهرها دراز کNرده، خواسNتار ملNی کNردن بانNک هNا و آوردن           

NNت کنتNNتح NNد، بشNNان باشNNارگران و دهقانNNافع کNNده منNNه نماينNNائی کNNان هNNن . دورل ارگNNاز اي

ولی واضNح اسNت   . اعتبار کافی در اختيار کميته های دهقانی قرار گيردحتا طريق به را 
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ايNن اقNدام   . نمNی گنجNد  " برنامه دمکراتيک"که چنين اقدامی به هيچ وجه در چارچوب    

" زی مخNالف نفNی مالکيNت خصوصNی    خرده بNورژوا "بی شک موجب ارعاب و رميدن    

يا تسNليم شNدن بNه    . و بار ديگر در مقابل توکل دو راه بيشتر باقی نمی ماند       . خواهد شد 

مدافعين مالکيت خصوصی و خفه کردن جنبش دهقNانی بNه اتکNا حکومNت ائتلافNی و يNا           

شکستن چارچوب بورژوائی و پيشبرد انقلاب ارضی و قبول حکومت مستقل کNارگری            

اولی خيانت به آرمان های طبقNه کNارگر و متحNدنيش اسNت و دومNی          . قانانمتکی به ده  

  .قبول انقلاب سوسياليستی، راه سومی وجود ندارد

ايNن هNا همNه سNناريويی زائيNده، تخNيلات ماليخوليNايی           "اما توکل فريNاد بNر مNی آورد          

اين هNا آشNفته فکNری تروتسNکی اسNت کNه تکNرار               "،  "روشنفکران تروتسکيست است  

ولی اين ديگر بخت به توکل روی نمی آورد، زيNرا در مقابNل فريادهNای وی               " می شود 

تجربه مبارزات طبقاتی در قرن اخير، چه از . تجارب عينی مبارزات طبقاتی قرار دارند

طريNNق مثبNNت يعنNNی انقNNلاب هNNای پيروزمنNNد نظيNNر انقNNلاب چNNين، ويتنNNام و کوبNNا و چNNه از  

به خصوص تی بسياری از کشورهای طريق منفی يعنی شکست مکرر انقلاب مستعمرا

انقلاب دوم چين، بکرات ثابت کرده که در عصر امپرياليزم تحقق تمام و کمال تکاليف              

  .دمکراتيک و ضدامپرياليستی در چارچوب مناسبات بورژوايی ممکن نيست

" عمNده "  ولی آيا اين بدين معنNی نيسNت کNه تکNاليف دمکراتيNک و ضدامپرياليسNتی           

زه برای تکاليف سوسياليستی مطرح است؟ و بدين معنی نيسNت کNه    نيستند و فقط مبار   

طبقNNه کNNارگر در ايNNن مبNNارزه يNNاورانی نNNدارد و بايNNد بNNه تنهNNائی ايNNن مهNNم را بNNه انجNNام       

برساند؟ اگر چنNين باشNد پNس انقNلاب در کشNورهای شNبه مسNتعمره امNری بNس دشNوار              

ش کوچکی از جمعيت خواهد بود، زيرا واضح است که در اين کشورها طبقه کارگر بخ

را تشکيل می دهد و يک تنه به جنگ جامعه رفتن کار سهلی نخواهد بNود و در نتيجNه             

مبارزه طبقه کارگر منزوی مانده و می بايد طبقه کارگر کشورهای شبه مستعمره چشم 

صنعتی کشورهای متروپل بدوزد و منتظر بماند تا انقلاب پرولتری در اين           پرولتاريای  

اين ها همه آن . وارد شود" انقلاب از خارج "ش برسد و به اصطلاح      کشورها به کمک  
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بودن انقلاب، از مواضNعی  " دومرحله"نوع کاريکاتوری است که توکل ها، طرفداران    

  .که در بالا بحث شده ساخته اند

برخلاف نظر توکل که معيار ارزيابی از مرحله انقلاب را کثNرت خNرده بNورژوازی و           

قNدرت پرولتاريNا در هNر کشNور     : "ارد لنين بر ايNن نظNر بNود کNه    قلت طبقه کارگر می گذ  

ايNن بNه   . بNيش از نسNبت تعNداد پرولتاريNا بNه کNل جمعيNت اسNت           سرمايه داری بی نهايNت      

بض نظNNام اقتصNNادی نNNخNNاطر آن اسNNت کNNه پرولتاريNNا سNNکان اقتصNNادی مراکNNز حيNNاتی و   

يNNا از ديNNدگاه  بNNه ايNNن علNNت کNNه پرولتار   هNNم چنNNين  سNNرمايه داری را در دسNNت دارد، و  

اقتصادی و سياسی منافع واقعNی اکثريNت عمNده زحمتکشNان در نظNام سNرمايه داری را          

اگر اقليت جمعيت را تشکيل دهد، هم قادر به   حتا  از اين رو، پرولتاريا     . بازتاب می کند  

سرنگون کردن بورژوازی است و هم در نتيجه قNادر بNه جلNب کNردن متحNدين بسNياری            

ولتاريايی و خرده بورژوازی مNی گNردد، متحNدينی کNه هرگNز از           ميان توده های شبه پر    

پNNيش سNNرکردگی پرولتاريNNا را نپذيرفتNNه و شNNرايط و تکNNاليف ايNNن سNNرکردگی را درک        

تجربNNNه بعديشNNNان بNNNه ضNNNرورت، عNNNدالت، و حقانيNNNت   براسNNNاس نخواهنNNNد کNNNرد، لNNNيکن  

، ٤٥٨، ص   ١٦ جلNد    ١٩١٩کليNات سNال     " (ديکتاتوری پرولتاريا متقاعNد خواهنNد شNد       

   ).تأکيد از ماست

  

********************************  
اقشار مختلف . بحران اجتماعی به انواع و اشکال متفاوت خود را منعکس می سازد

     مومNNاً بNNا مبNNارزه حNNول سNNتم مشNNخص خNNود شNNروع بNNه حرکNNت مNNی کننNNد         عتحNNت سNNتم  

 راه تکNاليف    مبNارزه در  ). ، و غيره   شهری مليت ها، زنان، دهقانان، خرده بورژوازی     (

قاً به اين دليل که اين تکاليف در چارچوب مناسNبات          يضد امپرياليستی و دمکراتيک دق    

بورژوائی قابل تحقق نيستند، گرايشی عينی دارد که با خود نظام سرمايه داری تصادم       

پيدا کند، و دقيقNاً نقNش حNزب کمونيسNت انقلابNی در ايNن اسNت کNه بNا درک ايNن گNرايش              

ات را با هNم و يNا مبNارزات پرولتاريNا عليNه سNرمايه، تلفيNق داده و بNه                   بتواند اين مبارز  
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در اين راه . سمت برانداختن دولت بورژوائی و برقراری دولت پرولتاريائی هدايت کند       

 نولNی ايN  . کليه اقشاری کNه در ايNن مبNارزات درگيرنNد متحNدين عينNی پرولتاريNا هسNتند                 

 اسNت در خNود مبNارزه بNدون محNدود           اتحادی است که در عمل مشخص، اتحادی       ،اتحاد

يعنی جبهNه ای کNه بNرای    . کردن مبارزه به چارچوب برنامه طبقه ديگری جز پرولتاريا    

پيشبرد اين مبارزات لازم است جبهه واحدی اسNت کNه وحNدت برنامNه نNدارد و فقNط بNر                

سر مبارزه پيرامون خواست های مشخص شکل می گيرد و کليه اقشاری را که در اين 

ائتلافNی در سNطح رهبNری صNورت     هيچ گونNه  .  مشخص درگيرند شامل می شود مبارزه

      کليNNه سNNازمان هNNای سياسNNی اسNNتقلال تشNNکيلاتی و سياسNNی خNNود را حفNNظ      . نمNNی گيNNرد 

بNNرعکس نيسNت، بلکNNه  " حفNNظ اتحNNاد"مNی کننNNد و پيشNNبرد مبNارزه مقيNNد و مشNNروط بNه    

ين مبNNارزاتی، حNNزب   و در طNNی ايNNن چنNN  . اتحNNاد در خNNدمت ايNNن پيشNNبرد مبNNارزه اسNNت     

 مبNارزه،   کمونيست انقلابی با مبNارزات ايNدئولوژيک و نشNان دادن راه عملNی پيشNرفت               

       خواهNNNد توانسNNNت تNNNNوده هNNNا را از تسNNNNلط ايNNNدئولوژيک و سNNNNازمانی سNNNاير طبقNNNNات و     

در مورد استقلال طبقه کارگر در مبارزات، لنين چنNين         . برنامه های بورژوائی جدا کند    

خNود را  ! پرولترهNا و شNبه پرولترهNای شNهر و روسNتا         : ن انNدرز مNا    آخNري : می نويسNد،  

زحمNت  "گانه متشکل کنيد، به هيچ خرده مالکی، حتا اگر کوچک باشد، و حتNا اگNر       جدا

ما از جنبش دهقانی تا به آخر حمايت مNی کنNيم، ولNی بايNد     ...  نکنيداطمينان" می کشند 

      اسNNت، نNNه آن طبقNNه ای کNNه   ن طبقNNه ديگNNری  آبخNNاطر داشNNته باشNNيم کNNه ايNNن جنNNبش از    

، ١٩٠٦کليNات،  ." (می تواند و يا می خواهد که به انقلاب سوسياليسNتی تحقNق بخشNد            

اتحاد بين پرولتاريا و دهقانان در هيچ    : "او دوباره تکرار می کند    ). ٤١٠، ص   ٩جلد  

مورد نمی بايد به معنای در هم آميNزی طبقNات يNا احNزاب مختلNف پرولتاريNا و دهقانNان            

هرگونNNه توافNNق دراز مNNدت بNNرای انقNNلاب حتNNا نNNه تنهNNا در هNNم آميNNزی بلکNNه . قNNی شNNودتل

       سوسياليسNNNتی طبقNNNه کNNNارگر مهلNNNک اسNNNت و مبNNNارزه دمکراتيNNNک انقلابNNNی را تصNNNعيف  

  ).، تأکيد از ماست١٧٩ص قسمت اول، ، ١١، جلد ١٩٠٨کليات، " (می کند
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کNNرده اسNNت کNNه    أييNNد  تمارکسNNيزم همNNواره آمNNوزش داده اسNNت، و تجربNNه بلشNNويزم      

و اشتباه است اگر منافع آن دو را در جامعه ی متمايز اند پرولتاريا و دهقانان دو طبقه 

اتحاد کارگران و دهقانNان تحNت ديکتNاتوری پرولتاريNا خNط             . سرمايه داری يکی بگيريم   

     تأييNNد بلکNNه آن را، از جنبNNه، ديگNNر، و تحNNت شNNرايط ديگNNر   . بطلانNNی بNNر ايNNن نمNNی کشNNد  

. اگر دو طبقه مختلف با منافع مختلNف نمNی داشNتم، صNحبت از اتحNاد نمNی شNد                 . ندمی ک 

چنين اتحادی فقط تا آن اندازه بNا انقNلاب سوسياليسNتی سNازگار اسNت کNه در چNارچوب                 

مطالNب زيNر ار در مNورد    يک بNار    لنين بيش از    : آهنين ديکتاتوری پرولتاريا جای گيرد    

تمNام اقتصNاد سياسNی،    : "کرار کرده اسNت ت" ديکتاتوری دمکراتيک "نقش دهقانان و    

اگر کسی از آن چيزی بدانNد، تمNام تNاريخ انقNلاب، تمNام تNاريخ تکامNل سياسNی در طNول                 

... قرن نوزدهم، به ما می آموزد که دهقانان يا کNارگر را دنبNال مNی کننNد يNا بNورژوا را                 

ز انقلابNات  تکامNل هNر کNدام ا     .... اشخاصی که دليNل ايNن را نمNی داننNد مNی گNويم              به  من،  

 ١٩ را در نظر بگيرنNد، تNاريخ سياسNی هNر کشNوری را در قNرن             ١٩ و   ١٨بزرگ قرن   

ساختمان اقتصادی جامعه سرمايه داری  . ملاحظه کنيد، دليل آن را به شما خواهد گفت        

چنان است که نيرهای مسNلط در آن تنهNا مNی تواننNد بNا سNرمايه باشNد يNا پرولتاريNا کNه                      

 نيروهای ديگری در سNاختمان اقتصNادی ايNن نNوع جامعNه             سرمايه را واژگون می کند،    

  ).٢١٧، ص ١٦، جلد ١٩٠٨کليات، سال ." (وجود ندارد

در انقلاب ايران : او می گويد. توکل معترض است که او هم نکات فوق را قبول دارد

) انقNNلاب ايNNران... (ضNNد انقلابيسNNتبNNورژوازی نيNNروی محرکNNه نيسNNت، بلکNNه نيNNروی   "

حت رهبری طبقه کارگر به پيروزی خواهد رسيد و هيچ طبقه و قشر انقلابی است که ت  

هNم چنNين   و ) ، سNند ٨ص ..." (ديگری قادر نيست وظايف انقNلاب را بNه انجNام برسNاند     

نمNی تNوان بNه اسNتقلال نNوين      ...نمی توان با امپريNاليزم مبNارزه کNرد    "ادامه می دهد که     

 و مناسبات نوينی را جايگزين   کردنائل آمد، و مگر آن که عليه مناسبات حاکم مبارزه           

انقلاب ايران از همان آغاز عنصر ضدسرمايه داری را با خود حمل می کند و .. آن کرد

ايNNن خصNNلت ضدسNNرمايه داری در انقNNلاب ايNNران عناصNNر سوسياليسNNتی ايNNن انقNNلاب را   
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نيسNت؟ آيNا    " تروتسکيسNتی "ولی آيا اين ها تئوری های       ! صد آفرين ." تقويت می کند  

       و " دمکNNNرات هNNNا : "خNNNود" متحNNNدين"حاضNNNر اسNNNت چنNNNين طNNNرح هNNNا را بNNNه     توکNNNل 

بNا  " متحدين"صريحاً اعلام کند؟ آيا اين " خرده بورژوازی مدافع مالکيت خصوصی   "

            Nل باطنNايد توکNد؟ شNی کننNا نمNاًشنيدن چنين حرف هائی نمی رمند و طبقه کارگر را ره 

زدن متحدينش مجبور اسNت  " گول"دارد ولی برای " انقلاب سوسياليستی"اعتقاد به  

   هNNر انسNNان سNNاده ای : بNNه ميNNان آورد ولNNی نNه " انقNNلاب دمکراتيNNک تNوده ای "سNخن از  

" انقلاب سوسياليسNتی "و " انقلاب دمکراتيک توده ای"می داند که فرق فاحشی بين  

پس چرا توکل، سخنان فوق را مطرح می کند؟ شايد . توکل" متحدين"حتا . وجود دارد

يف ايNNن اسNNت کNNه در مرحلNNه دوم انقNNلاب رهبNNری طبقNNه کNNارگر و حNNل وظNN      منظNNورش ا

 دارد؟ اگNر ايNن اسNت، پNس چNرا آن را رک و پوسNت               اررقN سوسياليستی در دستور کار     

  NNان نمNNه زبNNده بNNا      ی کنNNرف هNNن حNNا ايNNد بNNی خواهNNايد مNNای  "آورد؟ شNNت هNNتروتسکيس

  !ت؟شده اس" سردرگم"سر در گم تر کند؟ و شايد هم خود حتا را " سردرگم

      انقNNNلاب دمکراتيNNNک "مNNا حNNNال کNNNه متوجNNه شNNNده اسNNNت کNNه    " سNNNردرگم"تئوريسNNين  

به رهبری طبقه کارگر سخن ناواردی است، تز جديدی ارائه می دهد و همه " توده ای

آيNا انقNلاب دمکراتيNک تNوده ای کNه      : "را انگشت به دهان می گذارد، توکل مNی نويسNد     

.  انقلاب پرولتريست؟ بی شک چنين استتحت رهبری پرولتاريا صورت می گيرد، يک

آيNNا انقNNلاب سوسياليسNNتی يNNک انقNNلاب پرولتNNری اسNNت؟ آری آن هNNم انقNNلاب پرولتNNری       

... آيا ديکتاتوری دمکراتيک انقلابی کارگران و دهقانان: "و ادامه می دهد." (!) است

فته که گ) نيست(کافی " ولی"در مقوله ديکتاتوری پرولتاريا قرار دارد؟ بی شک آری 

اين شيوه کسانی است ... شود انقلاب ايران يک انقلاب پرولتريست و ديگر هيچ نگفت

چNه اسNتدلال   ! عجبNا )  سNند ١٠ص " (وی مراحل انقلاب پرش کننNد   ر زاکه می خواهند    

را بNه وضNوح بيNان    مسأله تئوريسين ما   ! ديگر هيچ نکته تاريکی باقی نيست     ! روشنی

مNNان انقNNNلاب پرولتNNری اسNNNت و ديکتNNNاتوری   انقNNلاب دمکراتيNNNک تNNNوده ای ه : مNNی کنNNNد 

ولی صرف . دمکراتيک انقلابی کارگران و دهقانان در مقوله ديکتاتوری پرولتارياست
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ديکتNNاتوری پرولتNNری کNNه  : "مNNثلاً بايNNد گفNNت. گفNNتن ديکتNNاتوری پرولتNNری کNNافی نيسNNت 

  "!متحدين آن مدافع مالکيت خصوصی اند

خصوصNNاً در رابطNNه بNNا تشNNکيل   م ،١٩١٩بNNرخلاف اعتقNNادات توکNNل، لنNNين در سNNال    

انترناسNNيونال کمونيسNNتی، نتNNايج دوره ی گذشNNته را بNNNه هNNم پيوسNNت و فرمNNول بنNNNدی        

در يNNک جامعNNه بNNورژوائی کNNه در آن     :  پNNيش کامNNل نمNNود  را بNNيش از آن هNNا  تئوريNNک 

خصومت طبقاتی توسعه يافته است، فقط می تواند يا يک ديکتاتوری بورژوائی وجود           

از يک رژيم بينابينی نمی تواند صNحبتی  .  ديکتاتوری پرولتاريائی داشته باشد و يا يک    

فقط نقابی است بر تسلط " ديکتاتوری دمکراتيک"هر دمکراسی و هر . در ميان باشد 

 در مرحلNه انقNلاب      - روسيه -اين را تجربه عقب مانده ترين کشور اروپائی       . بورژوازی

لنNين  . نشان داده اسNت " يکديکتاتوری دمکرات"بورژوائی يعنی مساعدترين دوره ی      

اين نتيجه گيری را بNه عنNوان پايNه تزهNای خNود دربNاره ی دمکراسNی کNه از مجموعNه                  

  .تجارب انقلاب های فوريه و اکتبر حاصل شده بود قرار داد

انقNلاب  "همNان  " انقلاب دمکراتيک توده ای تحت رهبری پرولتاريا     "به راستی اگر    

اسNNت، " انقNلاب پرولتNNری "هNNم " اليسNتی انقNNلاب سوسي"اسNNت و در ضNمن  " پرولتNری 

ديکتاتوری دمکراتيک "اگر هم چنين چرا به انقلاب آتی نگوئيم انقلاب سوسياليستی؟ 

اسNNت پNNس چNNرا بNNه  " ديکتNNاتوری پرولتاريNNا"از مقولNNه " انقلابNNی کNNارگران و دهقانNNان 

: ومNNت انقلابNNی آتNNی نگNNوئيم حکومNNت کNNارگری؟ جNNواب توکNNل در سNNند آمNNده اسNNت        کح

يران نخستين هدف خود را معمول داشتن سوسNياليزم قNرار نمNی دهNد، بلکNه                انقلاب ا "

. وظايفی قرار می دهد که اقشار و طبقات انقلابی ديگر در اين مرحله در آن سNهيم انNد       

              : کيسNNNNNتند؟ توکNNNNNل بNNNNNا افتخNNNNNار جNNNNNواب مNNNNNی دهNNNNNد  " طبقNNNNNات انقلابNNNNNی ديگNNNNNر" آن"

 کNه شNعار پرولتاريNا بNرای اسNتقرار           با نفی مالکيNت خصوصNی     ) که(خرده بورژوازی   "

اگNر قNرار اسNت پرولتاريNا     "هم چنين و ).  سند ٨ص  ." (سوسياليزم است مخالف است   

 درهNNم ،در راه: تNNوده هNNا را رهبNNری کنNNد، و انقNNلاب را بNNه پيNNروزی برسNNاند، مNNی بايNNد     

رال هNا و دمکNNرات هNNا مبNارزه کنNNد و دمکNNرات هNای انقلابNNی را بNNه    بNNشکسNتن ائNNتلاف لي 
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اگNر بNه   : در نتيجNه توکNل بNه صNراحت مNی گويNد         ).  سند ١٣ص  ." (د جلب کند  سمت خو 

ديکتNNNاتوری "و بNNNه " انقNNNلاب سوسياليسNNNتی "نNNNام " انقNNNلاب دمکراتيNNNک تNNNوده ای  "

را بNNدهيم،  " ديکتNNاتوری پرولتاريNNا "لقNNب " دمکراتيNNک انقلابNNی کNNارگران و دهقانNNان   

   چNNه . ی شNNوندبNNه مNNا ملحNNق نمNN   ) مNNوافقين مالکيNNت خصوصNNی  (طبقNNات انقلابNNی ديگNNر   

دانسNNت لنNNين کNNه هNNر کNNس امNNروزه از ديکتNNاتوری     چNNه نيNNک مNNی ! فرصNNت طلبNNی نNNابی 

عليه مبNارزه طبقNاتی   "دمکراتيک انقلابی پرولتاريا و دهقانان سخن می گويد در عمل   

  .اين است آينده توکل ها. می رود" جانب خرده بورژوازی"و " پرولتاريا

دو تاکتيNک  " لنNين در  ١٩٠٥نظرات :  کندبالاخره توکل آخرين ورق خود را رو می     

کNه توانسNته   آن جNا  توکل در سند خNود تNا   ". (سوسيال دمکراسی در انقلاب دمکراتيک  

 در جزوه ی معروف خود ١٩٠٥بله، لنين در سال    ). از اين جزوه نقل قول کرده است      

ن ولی نظر لني. را طرح کرده بود" ديکتاتوری دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان    "شعار  

ديکتNاتوری  "شNعار  تفNاوت بNين   .  با نظرات توکل تفاوت کيفNی دارد ١٩٠٥در سال  حتا  

پرولتاريNا و  ديکتNاتوری دمکراتيNک   "که متکNی بNه دهقانNان اسNت و شNعار         " پرولتاريا

مدافع مالکيNت   بر سر اين نبود که آيا می توان با بخشی از خرده بورژوازی " دهقانان

 کNه آيNا اتحNاد ميNان کNارگران و دهقانNان ضNروری         خصوصی ائتلاف کرد يا خير؟ يا اين      

و در نتيجNNه ی ) ١٩٠٥( مشNخص تNNاريخی  در يNک مرحلNNه ی : اسNت يNNا نNه؟ لنNNين گفNNت  

رايط عينNNی طبقNNات کNNارگر و دهقNNان، بNNرای حNNل مسNNائل انقNNلاب دمکراتيNNک شNNمجموعNNه 

  آيا دهقانان قادر خواهند بود که حزب خود را بوجود آورند؟ و   -ناگزير متحد می شوند   

آيا در انجام ايNن کNار موفNق خواهنNد شNد؟ آيNا چنNين حزبNی در حکومNت ديکتNاتوری در                

اکثريNNت خواهNNد بNNود يNNا در اقليNNت؟ و وزنNNه و اعتبNNار نماينNNدگان پرولتاريNNا در حکومNNت   

  NNک از سNNيچ يNNود؟ هNNد بNNه خواهNNی چگونNNیؤانقلابNNخ داد  الات را نمNNيش پاسNNوان از پNNت .

ود که چنين شکلی از حکومت بوجود مNی آيNد   لنين معتقد ب". تجربه نشان خواهد داد   "

و سپس تجربه ی انقلابات سوسياليسNتی در اروپNا بNه طبقNه ی کNارگر و پيشNگامان آن          

فرمول لنين در مورد حکومت صرفاً . خواهد آموخت که انقلاب در روسيه چگونه باشد
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بNاقی  يک فرمول جبری باقی ماند و جNای تعبيNرات سياسNی کNاملاً متفNاوتی را در آينNده               

 بلافاصله پس از کنفNرانس حNزب، کنفرانسNی      ١٩٠٩چنان که خود او در سال       . گذاشت

را بNه جNای فرمNول سNابق اتخNاذ           " ديکتاتوری پرولتاريا متکی به دهقانNان     "که فرمول   

: و سخن می راندند گفت اکرده بود، در پاسخ به منشويک ها که از تغيير موضع شديد

:  چنNين اسNت  بNرای خNود انتخNاب کNرده انNد     ايNن جNا    فرمولی را که بلشNويک هNا در         "... 

آيNا بNديهی نيسNت کNه فرمNول        ... پرولتاريا که دهقانان را به دنبال خود رهبNری مNی کنNد            

پرولتاريای متکی به دهقانان کاملاً در محدوده ی ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان باقی 

لنNين  ). ٢٢٤، ٢١٩، قسمت اول، صفحه ی ١١ مجلد ١٩٠٩کليات، سال  " (می ماند؟ 

را چنان تعبير می کند که نظريه ی ايجاد يک حزب مستقل  " جبری"فرمول  اين جا   در  

طبNق  . تر از آن، نقش اين حزب را در حکومت انقلابی منتفی مNی سNازد     نی و مهم  ادهق

دهقانNان اتکNا مNی کنNد و     تفسير او، پرولتاريا دهقانان را رهبری می کند، پرولتاريا بNه       

بعNد در  چنNد سNال   . نقلابی در دسNت حNزب پرولتاريNا متمرکNز مNی شNود         در نتيجه قدرت ا   

فقط سياست قاطع و مستقل پرولتاريا می توانNد تNوده ی      : "مقاله ی ديگری می نويسد    

پرولتاريائی روستا را برای ضبط اموال مالکين به دنبال خود بشکاند و سلطنت را غير

بنNNابراين نظNNر لنNNين بNNر سNNر برنامNNه ی ). ٢١٤، ص ١٣کليNNات، جلNNد " (واژگNNون سNNازد

مربوط بNه  مسأله مرحله ی بعدی انقلاب و نيروهای طبقاتی محرکه ی آن نبوده، بلکه              

گر و خصلت سياسNی و حزبNی ديکتNاتوری          مناسبات سياسی اين نيروها نسبت به يکدي      

، لنين به مخالفين خود، که او را متهم به اتخNاذ موضNع متفNاوت            ١٩١٧وريل  آاز  . بود

 داشNNت، مNNی کردنNNد، توضNNيح مNNی داد کNNه ديکتNNاتوری پرولتاريNNا و  ١٩٠٥در آن چNNه بNNا 

 کNه  بعدها او توضNيح داد . دهقانان در دوران قدرت دوگانه تا اندازه ای تحقق يافته بود   

، زمانی که دهقانان ١٩١٨ تا جولای ١٩١٧در دوران اوليه قدرت شوراها، از نوامبر 

همNNراه بNNا کNNارگران، انقNNلاب ارضNNی را بNNه انجNNام رسNNانيدند، ديکتNNاتوری پرولتاريNNا و        

ی ارضNNNی آن ديکتNNNاتوری  مسNNNأله ولNNNی در مNNNورد حNNNل   . يافNNNت" گسNNNترش"دهقانNNNان 

بNا فرمNول نظNری ديکتNاتوری     آن چه   . فا کرد پرولتاريائی بود که نقش تعيين کننده را اي       
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. پرولتاريا و دهقانان در هم ترکيب شده بود در جريNان زنNده ی طبقNاتی از هNم گسسNت               

فرق لنين در مورد شعار آن زمان با شعار امروز توکل " جبری"در نتيجه اولاً فرمول 

ان که خود  تکامل يافت چن١٩١٧ به تدريج تا سال ١٩٠٥فاحشی دارد، و ثانياً فرمول 

ديکتNNNاتوری "لنNNNين در دوران بعNNNد از انقNNNلاب فوريNNNه مNNNی گويNNNد کNNNه آنNNNان کNNNه شNNNعار    

و در عمNل  ... از واقعيات زنNدگی بNه دور افتNاده       " را هنوز مطرح می کنند    " دمکراتيک

  .مبارزه ی طبقاتی پرولتاريا جانب خرده بورژوازی می روندعليه 

 لنNين هNم بNدون در نظNر گNرفتن      ١٩٠٥در نتيجه از بخت بد توکل، تکNرار شNعارهای          

 ١٩٠٥توکل فراموش می کند که در . محتوای بحث آن دوران، چيزی را ثابت نمی کند

قNNNدرت دولتNNNی در دسNNNت تNNNزار متکNNNی بNNNر اشNNNرافيت و فئNNNوداليزم بNNNود ونNNNه در دسNNNت     

  .بورژوازی

  

*******************************  
ئی، شNNناخت صNNحيح از بNNرای روشNNن کNNردن مرحلNNه انقNNلاب نقطNNه شNNروع ولNNی ابتNNدا   

نی اولاً تشخيص اين که در مقابNل جامعNه يNک سلسNله      عي. ماهيت اجتماعی انقلاب است   

باعNث بحNران هNای متنNاوب يNا      . موانعی وجود دارد که سد راه پيش رفت آن شده اسNت     

هميشگی اجتماعی می شود و در تحليل نهائی ناشی از اين است که انکشاف نيروهای 

مشخص در تضاد افتاده است با مناسبات توليNدی ای کNه مبتنNی    مولده در يک دوره ی    

بر سطح قبلی ای از انکشاف نيروهای مولده بوده است و اکنون مانع رشNد بيشNتر آن          

واضNح اسNت کNه    . حل تکاليف انقلاب چيزی نيست جز بر داشتن ايNن موانNع    . شده است 

ز شNNرايط تحليNNل مشNNخص ا "ايNNن تکNNاليف انقNNلاب را در هNNر مNNورد مشNNخص فقNNط بNNا        

دومين مسأله ای که در رابطه با شناخت ماهيت انقلاب .  تعيين کردمی توان" مشخص

 اجتمNاعی ای اسNت کNه در چNاروچوب آن ايNن تکNاليف       مطرح می شود ماهيت مناسبات    

 نو يا به عبارت ديگر، ماهيت طبقاتی دولتی کNه قNادر بNه برداشNتن ايN      . قابل حل هستند  

طبقNات و اقشNار   نقNش  با روشن شدن اين دو، آن گNاه  . دموانع و انجام اين تکاليف باش  
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ايNن  . اجتماعی مختلف و بالمآل نقش برنامه های سياسی متفNاوت را مNی تNوان سNنجيد           

دو عامل فوراً روشن می کند که مرحله بندی انقلاب فقط در صورتی می تواند مطNابق               

ند تکليNف انقNلاب   با گرايش های عينی مبارزه طبقاتی باشد که در واقع تحقق يک يا چ         

در چارچوب يک نظام اجتماعی، متمايز از ساير تکاليف انقلاب که در چNارچوب نظNام              

مNثلاً مرحلNNه بنNدی انقNNلاب بNه دو مرحلNNه    . اجتمNاعی ديگNNری قابNل تحققنNNد، ممکNن باشNNد   

و " انقNNلاب دمکراتيNNک تNNوده ای "و سوسياليسNNتی و يNNا  ) نNNوينکهنNNه يNNا  (دمکراتيNNک 

وقتNNی معنNNی دارد کNNه تحقNNق تکNNاليف دمکراتيNNک انقNNلاب در  انقNNلاب سوسياليسNNتی فقNNط 

چارچوب مناسNباتی بNورژوايی و در نتيجNه تحNت دولتNی متمNايز از دولNت پرولتNری کNه             

تحقق تکاليف دوران گذار به جامعه کمونيستی را به عهده می گيرد، واقعاً امکان پذير 

 و دمکNNNNرات"واضNNNNح اسNNNNت کNNNNه تعيNNNNين مرحلNNNNه ای تحNNNNت عنNNNNوان مرحلNNNNه      . باشNNNNد

  فقNNط بNNدين معنNNا مNNی توانNNد باشNNد کNNه حNNل ايNNن تکNNاليف بNNدون آن کNNه    " ضدامپرياليسNNتی

تصNادم پيNدا کنNد،      ) مالکيNت خصوصNی   (مبارزه ی طبقاتی با چNارچوب نظNام بNورژوائی           

مسNأله   ،منطبق با چنين بينشNی از مرحلNه بنNدی حNل تکNاليف انقNلاب              . امکان پذير است  

ند و جبهNه هNای مختلNف کNه متشNکل از       افبرنامه های مختلف که مناسب مراحل مختل   

. نNNد بNNرای هNNر مرحلNNه مشNNخص و متمNNايز مطNNرح مNNی شNNود  انيروهNNای طبقNNاتی متفNNاوت

 روزگNاری نوبNت    ازو لابNد اگNر بNالاخره روزی       (برنامه ی دمکراتيNک ضدامپرياليسNتی       

      البتNNه بايNNد تأکيNNد شNNود کNNه  ). جبهNNه سوسياليسNNتی: مرحلNNه سوسياليسNNتی هNNم فNNرا برسNNد 

و  ايNNن تکNNاليف . منظNNور از برنامNNه دمکراتيNNک و ضدامپرياليسNNتی نيسNNت    ايNNن جNNا  در 

        بلکNNNه . خواسNNت هNNا در برنامNNNه هNNر سNNازمان کمونيسNNNت انقلابNNی جNNای خNNNود را دارنNNد       

ايNNن تقسNNيم بنNNدی بNNه معنNNی وجNNود وحNNدت برنامNNه ای متمNNايز و مسNNتقل بNNين تکNNاليف و   

، و تکNNاليف سوسياليسNNتی از  خواسNNت هNNای دمکراتيNNک و ضدامپرياليسNNتی از يکسNNو    

تشNکيل جبهNه دمکراتيNک و ضدامپرياليسNتی و يNا            مسNأله   همچنNين،   . طرف ديگر اسNت   

جبهNNه ضNNدديکتاتوری صNNرفاً بيNNان ايNNن مطلNNب نيسNNت کNNه بNNر سNNر خواسNNت و يNNا تکليNNف  

 است به حرکت در آيند و اتحاد اين نيروها مشخصی نيروهای اجتماعی مختلفی ممکن    
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ايNن امNری اسNت    .  کنNد  خص کمNک  رزه بNرای آن خواسNت مشN       در عمل بNه پNيش بNرد مبNا         

در تشNکيل ايNن   آن چNه   . بديهی که تشخيص آن احتياج بNه مارکسيسNت بNودن هNم نNدارد              

ف دمکراتيNNک و يجبهNNه هNNا مطNNرح اسNNت ايNNن فNNرض و بيNNنش اسNNت کNNه تحقNNق آن تکNNال  

اخل ضدامپرياليستی با منافع طبقاتی و نظام طبقاتی ای که می تواند کليه ی نيروهای د

جبهNNNه را در برگيNNNرد تصNNNادمی نNNNدارد و بنNNNابراين حNNNول آن برنامNNNه واحNNNد دمکراتيNNNک   

  تجNارب تNاريخی بNه مNا نشNان       . ضدامپرياليستی کليه اين نيروها می تواننNد متحNد شNوند          

می دهد که در عصر امپريNاليزم تحقNق تکNاليف بNورژوا دمکراتيNک و ضدامپرياليسNتی         

ست و بنNابراين تقسNيم انقNلاب بNه دو مرحلNه           در چارچوب مناسبات بورژوائی ممکن ني     

مختلف، با برنامه های مختلف و آرايش متفاوت نيروهای طبقاتی، با گNرايش عينNی و              

پيNNروی از چنNNين بينشNNی در عمNNل منجNNر بNNه      . ديناميNNک مبNNارزه طبقNNاتی مغNNايرت دارد   

    در عصNNر امپرياليسNNم وظيفNNه ی حNNل تکNNاليف بNNه تعويNNق      -شکسNNت مبNNارزه مNNی شNNود  

حل تکاليف سوسياليستی بر دوش پرولتاريای هم چنين ه ی بورژوا دمکراتيک و داافت

اگر اقليت جمعيت را تشکيل دهد، هNم قNادر بNه         حتا  پرولتاريا  : "متکی بر دهقانان است   

 سرنگون کردن بورژوازی است و هم در نتيجه قNادر بNه جلNب کNردن متحNدين بسNياری           

 بورژوائی مNی گNردد، متحNدينی کNه هرگNز           پرولتاريائی و خرده     -درميان توده های شبه   

تجربNNه بعNNدی شNNان بNNه    براسNNاس لNNيکن ... را نپذيرفتNNه وزپNNيش سNNرکردگی پرولتاريNNا  ا

 نماينNNدگان ." متقاعNNد خواهنNNد شNNد عNNدالت و حقانيNNت ديکتNNاتوری پرولتاريNNا  ضNNرورت،

بلکNه بNه عنNوان يNک     پرولتاريا با ورود خNود در دولNت، نNه بNه عنNوان اسNير بNی تNوان                      

اين امNر کNه پرولتاريNا در چNه     . ط و برتر، آغاز به حل مسائل جامعه می کنند قدرت مسل 

ايست که وابسته به تناسب نيروها دارد مسأله نقطه ای از اين راه متوقف خواهد شد،  

رهبNری طبقNه کNارگر در عمNل     . و به هيچ وجه به مقاصد اصلی پرولتاريا بستگی ندارد  

 که حول برنامه طبقه کارگر در تضاد اساسی بهترين متحدين را خواهد يافت، متحدينی

طبقNه کNارگر نمNی توانNد خصNلت دمکراتيNک           . با نظام سرمايه داری است، گرد می آينNد        

. ديکتاتوری خود را حفظ کند، بNدون آن کNه از حNدود برنامNه دمکراتيNک پNا فراتNر نهNد                     
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پNNس از انجNNام انقNNلاب دمکراتيNNک در اسNNرع وقNNت و درسNNت بNNه   "رهبNNری طبقNNه کNNارگر 

ميزان نيروی خود که نيروی پرولتاريای آگاه و متشکل باشد، انقلاب سوسياليستی را        

در نيمNه راه  "اسNت و  " هوادار انقلاب پی در پی "رهبری طبقه کارگر    . می کند " آغاز

 اين به اين مفهوم اسNت کNه فقNط رهبNری طبقNه کNارگر در               ). لنين. (نخواهد کرد " توقف

ا هNم  يN  تکاليف دمکراتيک اسNت و پNس از انجNام آن    جامعه سرمايه داری قادر به انجام   

انقلاب سوسياليستی ) بنابر ميزان انکشاف سرمايه داری در جامعه      (زمان با انجام آن     

رهبری طبقه کارگر در نيمه راه توقف نمی کنNد، او خواهNان انقNلاب          . را تحقق می دهد   

  .مداوم است

  

  خلاصه ای از درس های انقلابات چينخلاصه ای از درس های انقلابات چين
  

  ):):١٩٢٥١٩٢٥  --٢٧٢٧((لاب دوم چين لاب دوم چين دليل شکست انقدليل شکست انق
نظير بسياری از ديگر کشورهای تحت سلطه امپريNاليزم، چNين در ايNن دوره، دارای      

تNNوده دهقNNانی بسNNيار فقيNNر و طبقNNه حNNاکم بسNNيار کNNوچکی کNNه مسNNتقيماً از همکNNاری بNNا      

 درصNNد از ٥٥ نشNNان مNNی دهNNد کNNه ١٩٢٧آمNNار . امپرياليسNNت هNNا نيNNرو مNNی گرفNNت، بNNود

 درصد زمNين شNان آن قNدر کوچNک بNود کNه کفNاف معNاش                ٢٠ند،  دهقانان بی زمين بود   

 درصد محصNول را بNه خNانواده مالNک بNه          ٧٠ تا   ٤٠دهقانان مزارعه کار از     . نمی کرد 

بNرای  ) اروپائی، ژاپنی و امريکNائی  (سربازان امپرياليستی   . عنوان اجاره می پرداختند   

ظNNم راه آهNNن و قسNNمت اع. سNNتقر بودنNNدمای مهNNم چNNين هحفNNظ اوضNNاع در بنNNادر وشNNهر 

کشتيرانی چين و نيمی از بزرگترين صنعت کشور، صنايع پنبNه، متعلNق بNه سNرمايه ی             

با دريافت اسNلحه و پNول از امپرياليسNت هNا طغيNان هNای                " سران جنگی . "خارجی بود 

 جهNانی اول موجNب رشNد    گرشد صNنايع در دوره ی جنN  . رکوب می کردندسدهقانی را  

 هNزار کNارگر را   ١٥٠، چندين اعتصNاب کNه   ١٩٢٢ل در سا . سريع طبقه کارگر نيز شد    

 NNت بNNی گرفNNر مNNال   ه در بNNه در سNNال آن کNNت، حNNوع پيوسNNارگران  ١٩١٨وقNNل کNNع کNNجم 
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 نخسNNتين کنفNNرانس  ١٩٢٥در اول مNNاه مNNه  .  هNNزار نفNNر بيشNNتر نبNNود  ١٠اعتصNNابی از 

 هزار کارگر از تمNام شNهرهای مهNم چNين     ٥٧٠سرتاسری کارگری با شرکت نمايندگان     

 مه سربازان انگليسی تظاهرکنندگان شانگ های را به آتNش       ٣٠در تاريخ   . دبرگزار ش 

فNوراً در شNهر اعتصNاب عمNومی اعNلام شNد کNه        .  دانشجو کشNته شNد  ١٣گلوله بستند و    

 اعتصNNاب بNNا ١٣٥قريNب  . تمNام شNNهر را فلNج کNNرد و بNNه زودی در سراسNر چNNين گسNNترد   

 ژوئن، سربازان انگليسی ٢٣حدود يک ماه بعد، در .  هزار کارگر رخ داد٤٠٠شرکت 

دوبNاره اعتصNاب عمNومی بNا     .  تظاهرکننده را با گلوله به قتNل رسNاندند        ٥٢و فرانسوی   

آزادی بيNان و  . تحريم کالاهNای انگليسNی شNروع شNد        .  هزار کارگر رخ داد    ٢٥٠شرکت  

مسNتعمرات، مNزد و شNرايط کNار        مطبوعات، حق انتخابات نمايندگان چينNی در حکومNت        

NNل اجNNر و تقليNNدبهتNNی شNNب مNNا طلNNه  . اره هNNون بNNوان تNNت کNNانی در ايالNNای دهقNNه هNNاتحادي

بNNرای کنتNNرل بنNNدرها بNNه منظNNور اعمNNال تحNNريم   (همکNNاری بNNا کNNارگران اعتصNNاب کننNNده  

  .پرداختند) کالاهای انگليسی

 از ١٩٢٥در اين شرايط، حزب کمونيست چين در عرض چند ماه، بين ژانويه تا مه 

 نفNر عضNو   ٩٠٠٠ سNازمان جوانNان حNزب        . عضNو رشNد کNرد      ٤٠٠٠ عضو بNه     ١٠٠٠

 راه را بNرای  ،ولی نفوذ حزب بسيار وسيع تر از تعداد آن بود و شرايط انقلابی             . داشت

ولی سياست غلط حزب که از طرف رهبری کمينترن و . رشد سريع تر آن باز کرده بود

برخلاف قضاوت خود رهبری حزب کمونيست چين بر آن تحميل شد، اين انقلاب را به              

، "تئوری جديNد "بنابه . کست و حزب کمونيست چين را برای مدتی به انهدام کشاند         ش

 " انقNNلاب دمکراتيNNک"کشNNورهای مسNNتعمره دوشNNبه مسNNتعمره در ايNNن دوره از مرحلNNه 

نNه انقNلاب دمکراتيNک از نNوع سNابق، بلکNه انقNلاب دمکراتيNک از نNوعی           : می گذشNتند  

ايNن مرحلNه از انقNلاب، يNاوران اصNلی      و در   . نوين، انقلاب دمکراتيک ضدامپرياليسNتی    

در . پرولتاريNا عبNارت بودنNد از دهقانNان، خNرده بNورژوازی شNهری و بNورژوازی ملNNی        

تنها راه پيشرفت پرولتاريا تشNخيص   " بلوک اين چهار قطعه   "مبارزه عليه امپرياليزم    

از خود منشويک ها هم قدم فراتر  حتا  ولی اين نسخه جديد تئوری منشويکی       . داده شد 
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شان اين نتيجه را نمی گرفتند که پس در چنNين  ی  منشويک ها هم از تئور    حتا  . گذاشت

. دوره ای حزب سوسيال دمکرات می بايد خود را در حزب بورژوازی ليبNرال حNل کنNد             

نسNNخه ی جديNNد انقNNلاب مرحلNNه ای بNNه حNNزب کمونيسNNت چNNين، عليNNرغم مخالفNNت خNNود       

گNومين  . شNود ) ب ليبNرال بNورژوا  حNز (رهبری حزب، دستور داد که وارد گNومين تانNگ    

 رئNيس  ١٩٢٦در ژانويNه ی  . تانگ تبلور زنده ی بلوک چهار طبقه تشNخيص داده شNد        

ارگNان  "چهار دهمين کنگره حزب بلشويک شوروی پيش بينNی کNرد کNه گNومين تانNگ            

بNورودين، نماينNده اصNلی    ". سلطه ی امپرياليست ها در آسNيا را منهNدم خواهNد سNاخت       

چNه کمونيسNت باشNيد چNه گNومين تNانگی           " کمونيسNت هNا مNی گفNت          کمينترن در چين به   

چيانNگ کNای چNک کNه قNبلاً از رشNد سNريع        ." همگی بايد از ژنرال چيانگ اطاعNت کنيNد   

در اواخNNر . يسNNت هNNا هراسNNان شNNده بNNود، از موقعيNNت جديNNد کمNNال اسNNتفاده را کNNرد   نکمو

ال اسNتفاده   از موقعيت جديد کم   .  کمونيست شده بود   ، کليه اعضای حزب   ١٩٢٦مارس  

 کليNNه اعضNNای حNNزب کمونيسNNت را از موقعيNNت هNNای   ١٩٢٦در اواخNNر مNNارس . را کNNرد

   NNومين تانNNازمانی گNNتگاه سNNش و دسNNری در ارتNNرد رهبNNار کNNر کنNNاب  . گ بNNه اعتصNNکميت    

بNا ايNن وصNف رهبNری کمينتNرن      . کنگ را منحل و اعضای آن را دستگير سNاخت        هنگ  

به جای تصحيح اشتباه گذشته،  . نيفتاده است چنان رفتار می کرد که انگار هيچ اتفاقی         

کمک به ساختن مستقل حزب کمونيست چين و بدست گرفتن رهبNری مسNتقل مبNارزات     

بNين الملNل بNه رسNميت     " حNزب سNمپات  "توده ای، کمينترن، گومين تانگ را به عنوان  

  .شناخت

 و اکنون چيانگ کای چک در بهترين موقعيت بود که با اسNتفاده از جنNبش تNوده ای         

خنثی شدن نفوذ حNزب کمونيسNت و تحNت لفافNه انقNلاب ملNی ضدامپرياليسNتی حکومNت                    

 سNربازان چيانNگ کنتNرل    ١٩٢٦تNا نNوامبر   . گومين تانگ را در سراسر چين بسط دهNد   

آن چNه  کارگران چين خيلی زودتNر از   . قسمت اعظم چين مرکزی را بدست آورده بودند       

مبNارزه طبقNاتی   . را چشيدند" ياليستیکنترل ضد امپر  "تصور می رفت طعم واقعی اين       

 ژوئيNNه حکومNNت  ٢٩در . ممنNNوع اعNNلام شNNد " انقNNلاب ضدامپرياليسNNتی "در ايNNن دوره 
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در طNی لشکرکشNی ممنNوع    " اخNتلال کNارگری  "نظامی در کانتون اعلام شNد و هرگونNه    

اسNلحه ای حمNل کننNد، حNق     هيچ گونه  اوت اعلام شد که کارگران حق ندارند       ٩در  . شد

     اکتبNNر حکومNNت کNNومين تانNNگ خNNتم اعتصNNاب     ١٠در . ات نيNNز ندارنNNد رظNNاهتجمNNع يNNا ت 

هنگ کنگ را اعلام داشت و به تحريم کالاهای انگليسی نيز پايان داد، حال آن که هيچ 

در روسNتاها ملاکNين شNروع بNه حملNه بNه       . يک از مطالبات کارگران برآورده نشده بNود   

  . کردنداتحاديه های دهقانی و کشتار رهبران دهقانان

  با تمNام ايNن اوصNاف حNزب کمونيسNت چNين از جNدا شNدن از کNومين تانNگ بازداشNته                      

بورودين چنين استدلال می کNرد کNه بNا در نظNر گNرفتن ترکيNب مخلNوط طبقNاتی               . می شد 

آن، کومين تانگ فعلاً نمی تواند دست به مالکيت خصوصی بزنNد و دهقانNان فعNلاً بايNد              

         ونيسNNت چNNين از بNNورودين خواسNNت کNNه قسNNمتی     کميتNNه مرکNNزی حNNزب کم  . صNNبر کننNNد 

از اسNNلحه هNNای شNNوروی را کNNه قNNرار بNNود بNNه چيانNNگ کNNای چNNک تحويNNل داده شNNود بNNه    

به عقيده ی او چنين . اتحاديه های دهقانی بدهند، ولی بورودين اين تقاضا را نپذيرفت    

تانNگ  کومين تانگ و منجر به مقاومت دهقانان عليه کومين     " سوءظن"کاری موجب   

 رهبNNری کمينتNNرن بNNه حNNزب کمونيسNNت چNNين تلگNNراف زد کNNه  ١٩٢٦در اکتبNNر ! مNNی شNNد

  یشNNجلNNوی جنNNبش دهقNNانی را بگيNNرد کNNه مبNNادا ژنNNرال هNNائی را کNNه در رهبNNری لشکرک   

 مشNغول انهNدام   ا ارتNش چيانNگ آشNکار   ١٩٢٧تNا فوريNه   . شمال بودند آزرده خاطر کند   

  ديگNNری سNNازمان دهنNNده هNNای    در شNNهرها يکNNی پNNس از  . تNNوده ای بNNود  سNNازمان هNNای 

اتحاديNNه هNNای کNNارگری بNNه قتNNل مNNی رسNNيدند و محNNل اتحاديNNه هNNا بNNه اشNNغال سNNربازهای    

 حزب کمونيست چين قيام پيروزمندانه ای را ١٩٢٧ مارس ٢١در . چيانگ در می آمد

 هNزار کNارگر   ٨٠٠ الی ٥٠٠. ترين شهر صنعتی چين، رهبری کرد    در شانگهای، مهم  

 هزار کارگر را در استقبال از ٥٠اما، حزب کمونيست چين . اشتنددر اين قيام شرکت د

جNواب چيانNگ کNای چNک بNه ايNن نمNايش             . چيانگ کای چک به شNهر بسNيج کNرد          ورود

 ١٩٢٧ آوريNل   ١٢در  . نيروی حزب کمونيست چين بسيار ساده و قابل پيش بينی بNود           

يسNت هNا، مراکNز    سربازان کومين تانگ کليه مراکز اتحاديه های کNارگری، مراکNز کمون     
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سNNاکنين و مNNدافعين ايNNن . کميNNـته هNNای اعتصNNاب و دفNNاتر روزنامNNه هNNا را اشNNغال کردنNNد  

ها قبNل حNزب کمونيسNت چNين بNه کNارگران شNانگهای           از ماه . مراکز همگی اعدام شدند   

بNا ايNن وصNف    . اکنون خيلی دير شNده بNود  . آموخته بود که از کومين تانگ حمايت کنند    

اما، کارگران غيرمسلح در تظاهرات خود با .  اعتصاب زدند هزار کارگر دست به١٠٠

سNپس هرگونNه مقاومNت علنNی        . مسلسل های سربازان چيانگ کای چNک روبNرو شNدند          

  .خوابيد

فقNط اعتNراف   . عليرغم اين شکست مهيب، کمينترن دست از سياست خNود برنداشNت      

!  کNه متأسNفانه  دوره ای. کرد که اکنون دوره ی جديدی از انقلاب چين فرا رسيده است     

" چNپ "ارتجNاع پيوسNته، و بنNابر ايNن متحNد اصNلی جنNاح         به جنNاح    " بورژوازی ملی "

 جنNبش دهقNانی در سNراس ناحيNه     ١٩٢٧بهNار  در طNی  . کمونين تانNک درووهNان اسNت      

های مالکين، انبارهNای احتکNار شNده غNذا و      دهقانان زمين. مرکزی چين بسط پيدا کرد   

NNروع بNNد و شNNاحب کردنNNا را تصNNره کالاهNNدارس، و غيNNاختن مNNد، سNNازمان دادن توليNNه س

 در عکNNس العمNNل بNNه ايNNن جنNNبش، مNNالکين بNNا اسNNتفاده از جنNNاح هNNای پشNNتيبان      . کردنNNد

" چNپ "دهقانNان، اکنNون بNه جنNاح     . چيانگ کای چک در ارتش به دهقانان حمله بردند       

ايNن  هم در اتحاد با آن بود روی آوردند، ولNی پايNه ی    کومين تانگ که حزب کمونيست      

، مNأمورين  "خلقNی "مNداران   ، سياسNت "چپ"اتحاد اين بود که زمين های ژنرال های      

دهقانان . که با حکومت ووهان مخالف نبودند دست نخورد" کوچک"دولتی و مالکين 

و غيNره بNه هNراس    " چNپ "ژنNرال هNای   : به اين توافق رضايت ندادند و همان متحNدين   

دهقانNNان پيوسNNتند و خNNود شNNروع بNNه    افتNNاده، يکNNی پNNس از ديگNNری بNNه جنNNاح مخNNالف     

در ضمن، حزب کمونيست چين را هم از کومين تانگ اخNراج         . سرکوبی دهقانان کردند  

          رکNNNNNن ديگNNNNNر متحNNNNNدين طبقNNNNNه کNNNNNارگر   " متأسNNNNNفانه). "١٩٢٧ ژوئNNNNNه ١٥(کردنNNNNNد 

نيNNز بNNه " سNNرمايه کوچNNک"و " خNNرده بNNورژوازی شNNهری مNNدافع مالکيNNت خصوصNNی"

رهبر جنبش دهقانی در روستاهای مرکزی چين اعNدام   ن هزار   هزارا. انقلاب پشت کرد  

بNالاخره ايNن ضNربه نهNائی     . سخت ترين ضربات بNر انقNلاب چNين وارد آمNده بNود             . شدند
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 ژوئيNNه ١٤کميتNNه اجرائNNی بNNين المللNNی کمونيسNNت در  . کمينتNNرن را از خNNواب بيNNدار کNNرد

بNNديل بNNه يNNک نقNNش حکومNNت ووهNNان بNNه پايNNان رسNNيده اسNNت، در حNNال ت: "اعNلام داشNNت 

 درجه، کمينترنی که در عرض دو سال ١٨٠با يک چرخش . "نيروی ضدانقلابی است

شرايط انقلابی، جلوی حزب کمونيست چين را در هرگونه فعاليت مستقل انقلابی گرفته 

. بود، اکنون به حزب کمونيست چين دستور می داد که توده ها را برای قيام آماده کنNد        

    جنNبش تNNوده ای شکسNNت سNختی خNNورده بNNود و ايNNن  . بNNودولNی ايNNن چNNرخش خيلNی ديNNر   

قيام های پراکنده، در شرايطی که موقع عقب نشينی مرتNب و بNه انضNباط و تجديNد قNوا        

  . برای فرصت های آينده بود، صرفاً نيروی بيشتری از انقلابيون را تلف کرد

همNان   مNی بايNد انجNام مNی دادنNد       ١٩٢٥ -٢٧رهبران کمينتNرن در سNال هNای         آن چه   

رجNوع شNود بNه تزهNای     (، داشNت  ١٩١٩ -٢٢موضعی بود کNه کمينتNرن در سNال هNای            

انقNNلاب "بNNه جNNای تحميNNل تئNNوری ). کنگNره هNNای دوم و چهNNارم کمينتNNرن در ايNNن رابطNNه 

بNورژوازی ملNی، دهقانNان و خNرده بNورژوازی      "و ائتلاف طبقه کارگر بNا      " دمکراتيک

د را، صرف نظر از هرگونه توافق ، حزب کمونيست چين می بايد استقلال خو     "شهری

کNارگران و دهقانNان را مسNتقل از    . عملی با هر جناح کومين تانگ، کاملاً حفظ می کNرد  

ارتNش  "کومين تانگ سازمان می داد و روحيه اعتمNاد بNه کNومين تانNگ و اسNتقبال از       

 ه کسببرا در مبارزه مستقل خودشان، آن ها و . موختآرا به آنان نمی " ملی انقلابی

قدرت و حل مسأله ملی، کوتNاه کNردن دسNت امپرياليسNت هNا از چNين تصNاحب و تقسNيم            

    رهبNNری ) بNNا کمNNک اتحNNاد جمNNاهير شNNوروی سوسياليسNNتی  (زمNNين هNNای عمNNده مNNالکين  

  .می نمود

اتی بNرای احيNای    رشکست انقNلاب دوم چNين نخسNتين تNاوانی بNود کNه انقNلاب مسNتعم                 

متأسفانه آخرين نبود و تا به امروز نيNز بNه   ولی . انقلاب مرحله ای پرداخت  " تئوری"

اندونزی، (و چه در سطح عملکرد ) مواضع توکل(اشکال مختلف چه در سطح تئوری 

ايNNن مرحلNNه بنNNدی هNNا مکNNرراً خNNود را نشNNان داده انNNد و در تمNNام  ) شNNيلی، يونNNان، ايNNران

  .موارد انقلابات را به شکست کشانده اند
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*************************  

  ):):١٩٤٩١٩٤٩((از پيروزی انقلاب سوم چين از پيروزی انقلاب سوم چين درسی درسی 
  

در طNNول انکشNNاف انقNNلاب سNNوم چNNين، مNNا توتسNNه دون عليNNرغم پيشNNنهادات کمينتNNرن  

در جريان حتا . مبنی بر پذيرش رهبری چيانگ کای چک، اين اتحاد را در عمل رد کرد

 تبليغاتی و نظامی خNود را  -وحدت ضد ژاپنی نيز حزب کمونيست چين استقلال سياسی       

در نقNاطی کNه کمونيسNت هNا اداره مNی کردنNد، اصNلاحات ارضNی آغNاز شNده،                  . دحفظ کر 

  .ارتش سNرخ چNين بطNور کامNل مسNتقل از ارتNش بNورژوائی کNومين تانNگ فعاليNت کNرد              

تسNNه دون بNNاز عليNNرغم  وتNNر از همNNه ايNNن کNNه پNNس از خاتمNNه جنNNگ ضNNدژاپنی مائ     مهNNم

يچی کرد و اصلاحات  هرگونه وحدت با چيانگ کای چک سرپزرهنمودهای کمينترن، ا  

پيNروزی انقNلاب سNوم چNين     ). دشتجارب انقلاب دوم به کار گرفته     (ارضی را ادامه داد     

خNود  . و تئوری دو مرحله ای کمينترن بNود     " انقلاب دمکراتيک "مديون برش مائو از     

انقلاب چNين هنگNامی بNه      : "مائو در مورد رد نظرات رهبری کمينترن چنين می نويسد         

شNيطان قلابNی خNارجی، بNه مNردم      . که خNلاف عمNل اسNتالين عمNل کNرد     پيروزی نائل آمد   

 همNه را فراخوانNد کNه تNوده هNا را      ،اجازه انقNلاب کNردن نمNی داد، لکNن کنگNره هفNتم مNا          

بسNNيج کننNNد و تمNNام نيروهNNای انقلابNNی موجNNود را سNNازمان دهنNNد تNNا چNNين نNNوينی مسNNتقر  

ز متNدهای اسNتالين دنبالNه    اگر ما از قيNدهای ونNگ مينNگ يNا بNه عبNارت ديگNر ا              ... شود

وقتNی انقNلاب مNا بNه پيNروزی         . ين نمNی توانسNت پيNروزی يابNد        چروی می کرديم انقلاب     

 از -١٩٥٨ مNارس  -گفتNار در کنفNرانس چنگتNو      ." (رسيد، استالين گفت که قلابی است     

). ١٠٢مNتن انگليسNی، ص   " ،١٩٥٦ -٧١گفتارها و نامه های مائوتسNه دون      "کتاب  

 ١٩٤٥اجازه ندادنNد چNين انقNلاب کنNد، ايNن سNال        آن ها   : "ی گويد و يا در جای ديگر م     

استالين می خواسNت چNين را از انقNلاب بNاز دارد، او مNی گفNت کNه مNا نبايNد جنNگ              . بود

داخلی داشته باشيم و بايد با چيانگ کNای چNک همکNاری کنNيم، و ايNن کNه در غيNر ايNن                    

انقNلاب  .  گفNت عمNل نکNرديم    اوآن چه   اما ما به    . صورت ملت چين از ميان خواهد رفت      
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 يوگسلاوی باشNد،   يکبه پيروزی رسيد، پس از پيروزی انقلاب، او شک کرد که چين      

 -لنNوم دهNم هشNتمين کميتNه مرکNزی      پسNخنرانی در    ." (و اين که من تيتوی دومNی شNوم        

 ١٨و يا در بحث از مسأله فلسفه در ). ١٩١ همان مأخذ بالا، ص ١٩٦٢ سپتامبر ٢٤

قبNل از انحNلال    حتNا   ... استالين عليه انقNلاب چNين ايسNتاده بNود         : " می گويد  ١٩٨٤اوت  

  ).٢١٧ -٢١٨همان جا، ص " (بين الملل سوم، ما از دستوارات او اطاعت نمی کرديم

  

  ::مؤخرهمؤخره

هائی از دستاوردهای تجربی مبارزه طبقاتی هائی از دستاوردهای تجربی مبارزه طبقاتی   ضرورت آموختن درسضرورت آموختن درس

  جنبش کارگریجنبش کارگری
  

    بش کNNارگری از دسNNت   فرصNNت هNNائی کNNه رهبNNران جنNN   ، در طNNی قNNرن اخيNNر مکررنNNد  

فاشNNيزم در ايتاليNNا و آلمNNان، انقNNلاب ، پيNNروزی ١٩٢٥ -٢٧انقNNلاب دوم چNNين : داده انNNد

هNNم در اروپNNا و هNNم در  ، امNNواج انقNNلاب کNNه پNNس از جنNNگ جهNNانی دوم    ١٩٣٦اسNNپانيا 

همNNه بNNه ) ونNNان، انNNدونزی، شNNيلی، ايNNران و غيNNره  ي(بسNNياری از کشNNورهای مسNNتعمره  

بNه همNين   "بNاره  تجربياتی هستند که بايد از آن بياموزيم تNا دو        ا  اين ه . شکست انجاميد 

اهميت اين درس آموزی در چيست؟ آيا به اين علت است که        . "سرنوشت دچار نشويم  

می خواهند تقصير شکست انقلابات را صرفاً به گردن مخالفين " آشفته فکر "عده ای   

ل بNNر سNNر مسNNائل گذشNNته خNNود بگذارنNNد؟ يNNا آن کNNه عNNده ای قصNNد بNNه راه انNNداختن جنجNNا 

دارند؟ اهميت اين درس آموزی فقط از اين نظر نيست که کمينتNرن پNس از مNرگ لنNين            

مسئول تاريخی اين شکست ها بوده، و اهميت آن فقط از اين نظر نيسNت کNه هنNوز در               

کشورهای مستعمره و شبه مستعمره احزابی هستند که با همان تئوری های اشتباه به            

 اهميت آن در ،تر مهماين ها از همه . طمه های شديد وارد می آورندمبارزات طبقاتی ل

مارکسNيزم  "اين است که گNرايش هNائی در توجيNه سياسNت هNای انحرافNی زيNر پوشNش           

ی در تئوری انقلابی و شو با تکيه به اعتبار انقلاب اکتبر و لنين، چنان اغتشا" زميلنين
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 در سNطح جهNانی بوجNود آورده انNد      در دست آوردهای تجربيات انقلابی مبارزه طبقاتی      

  :که

در کشورهائی که احزاب کمونيست آن، با ريشه و منشاء نظرات کمينتNرن       حتا  اولاً،  

پس از مرگ لنين، قطع رابطه کردند و توانستند انقNلاب را تNا کسNب قNدرت سياسNی بNه         

بطور که اين انقطاع آن جا ، از )انقلاب سوم چين، انقلاب ويتنام(پيروزی رهبری کنند 

عينی صورت گرفت، اين احزاب نتوانسNته انNد      ی، قدم به قدم و تحت فشار شرايط         بتجر

عرضNNه کننNNد و ايNNن انقطNNاع را چکيNNده درس هNNای اساسNNی انقNNلاب خNNود را بNNه روشNNنی  

   در نتيجNNه، از يNNک سNNو، نتوانسNNته انNNد آن نقشNNی را کNNه بالفعNNل  . آگاهانNNه گسNNترش دهنNNد

 رهبری های انقلابی در سطح جهNانی ايفNا کننNد بNه           می توانستند و می بايست در ايجاد      

مقايسه کنيد نقNش رهبNری حNزب کمونيسNت چNين يNا ويتنNام را در کمNک          (عهده بگيرند   

آگاهانNNه بNNه سNNاختن رهبNNری انقلابNNی در سNNطح جهNNان بNNا نقNNش حNNزب بلشNNويک پNNس از    

ه و از سNوی ديگNر، اگرچN     ). اری بNين الملNل کمونيسNت      ذپيروزی انقلاب اکتبر و بنيان گ     

يعنی کسب قدرت سياسNی در سNطح ملNی، را بNا موفقيNت      قدم اول انقلاب سوسياليستی،     

  .برداشته اند، ولی راه را برای انحطاط جدی انقلاب باز گذاشته اند

و ثانياً، تحريف و تخريNب دسNتاوردهای تجربيNات مبNارزه طبقNاتی چنNان اثNر عميقNی               

 گرهNی جلNوی راه جنNبش، در    گرايش هNائی نيNز امNروزه بNر سNر مسNائل       حتا  گذاشته که   

عمل شروع به انقطاع از رهبری های سنتی گذشته کرده اند، هنوز چنان در چارچوب     

چه اين چهارچوب بNه موقNع شکسNته نشNود و           مانده اند که چنان    تئوريک گذشته گرفتار  

خNNود و آمNNوزش از تجربيNNات گذشNNته آن هNNا موفNNق بNNه تNNأميم درس هNNای لازم از تجربNNه  

جهNانی نشNوند، ايNن خطNر وجNود دارد کNه ايNن هNا نيNز بNه تNدريج از                   مبارزات در سNطح     

  .پيشگام راه انقلاب به مانع اين راه تبديل شوند

يNا  " بNورژوازی ملNی  "برای مثال، برخلاف نظرات حزب توده که هنوز از ائتلاف با        

بNNورژوازی "سNNخن مNNی گويNNد، توکNNل ادعNNا دارد کNNه " بNNورژوازی دمکNNرات"بخشNNی از 

ژوازی وابسته پيوسته و نقش ارتجاعی ايفا می کند، ولی از طNرف     به صف بور  " ملی
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بNه  " خرده بورژوازی مخالف نفNی مالکيNت خصوصNی       "ديگر، او صحبت از ائتلاف با       

  تئNNوری توکNNل نمونNNه بNNارزی از گNNرايش هNNائی اسNNت کNNه در عمNNل از        . ميNNان مNNی آورد 

گذشNته  " ريNک تئو"رهبری های سنتی گذشته بريده اند ولی هنوز چنNان در چNارچوب              

  .گرفتار مانده اند که به مانع راه انقلاب تبديل می شوند

آموختن تجربيات گذشته و به کار گرفتن ايNن آمNوزش راه را بNرای پيNروزی انقNلاب                   

  .آتی ايران هموار می کند

  

    رازی. م
  ١٣٦١مهرماه 
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